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 پلوراليسم در نجات و رستگاري
 از منظر آيات قرآن و روايات معصومين

 
9Fفتحعلي محمود ۱۰/۰۶/۱۳۹۶تاریخ دریافت: 

1 
10Fعلي زماني قشلاقي ۱۳/۰۸/۱۳۹۶تاریخ تأیید: 

2 

 چكيده
های متفاوت در   دار بودن بحث نجاتِ پیروان ادیان گوناگون و وجود دیدگاه با توجه به ریشه

چنین دغدغۀ اکثر افراد در این باره، لازم است با بررسی جامع  این باره و ارتباط آن با معاد و هم

دیدگاه صحیح و حق در این باره مشخص شود. از نگاه قرآن  معصومینآیات قرآن و روایات 

های مختلفی  ها با توجه به سنت دینی خود در قیامت به گروه ، انسانبیت و روایات اهل

شوند و بر اساس ایمان، عمل و عوامل دیگر در مراتب مختلف نجات، سعادت و یا  تقسیم می

ترین مراتب شقاوت تا  گونه، از پست ورت طیفگیرند. این مراتب به ص شقاوت قرار می

گیرند که نه وارد  شود و در این بین کسانی نیز جای می ترین مراتب سعادت را شامل می عالی

شوند و نه جهنم موعود؛ بنابراین طریق رسیدن به نجات به روی اکثر پیروان  بهشت موعود می

 یاری ممکن است بسته باشد. ادیان مختلف باز بوده، اگرچه طریق سعادت به روی بس

 
 يديواژگان كل

 نجات، سعادت، عمل، مسلم، مؤمن، کافر.
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 مقدمه

تعدد و تنوع ادیان و مذاهب در عصر حاضر همانند کثرت زبان، فرهنگ و اندیشه یک 

دار بودن هر یک از این ادیان در نجات  واقعیت غیر قابل انکار و نازدودنی است. با توجه به داعیه

ها، این سؤال مطرح  های قابل توجه و گاه بنیادینی میان آن  رستگاری انسان و نیز تفاوتو 

شود که آیا به واقع پیروان همۀ ادیان و مذاهب موجود، در قیامت به نجات و رستگاری  می

رسند یا این مهم به پیروان دین و مذهب خاصی اختصاص دارد؟ در پاسخ به این سؤال،  می

ها  ن آنیتر جیلفی در بین اندیشمندان ادیان و مذاهب مختلف مطرح است که راهای مخت دیدگاه

در فرهنگ » یبخش نجات«و » تیحقان«است که بر اساس تمایز بین  یا گانه سه یها دیدگاه

های موجود و ارتباط  دار بودن مسئله و اختلاف نظر ت مطرح شده است. با توجه به ریشهیحیمس

نماید تا با  و نیز دغدغۀ بسیاری از افراد در این باره ضروری میبحث با یکی از اصول دین 

بررسی قرآن و روایات، با دیدگاه حق و صحیح آشنا شویم. اگرچه در این باره برخی از 

کلام ، محمدحسن قدردان قراملکی در عدل الهیاندیشمندان همچون شهید مطهری در 

های مانند   نامه و نیز پایان مه بشریفاهو  ادیان، نجاتابراهیم در  و رضا حاجی فلسفی

پلورالیسم نجات «هایی چون  اثر حسن طالبی و مقاله» یمیان ابراهیاز منظر اد یشناس نجات«

اثر آقای » بررسی پلورالیسم نجات از نگاه قرآن«اثر آقای مهدی عزیزان و » در اندیشۀ اسلامی

یک نگاهی جامع  اند، ولی هیچ ث پرداختهزاده نگاشته شده و از منظر دینی به بح ایلقار اسماعیل

ها از میراث عظیم روایی شیعه غفلت شده و  به آیات و روایات نداشته و در بسیاری از این نوشته

نیز فرجام پیروان ادیان مختلف مشخص نشده است. ما در این نوشتار قصد داریم این دو 

 کاستی را جبران کنیم.

 یادآوری:

و موثق » ض«، ضعیف السند با حرف »ص«صحیح السند با حرف در این نوشتار، روایات 

 شود. نشان داده می» م«با حرف 

 نجات و رستگاري از منظر آيات و روايات
ها در قیامت بسته به عمل و ملکات و شاکلۀ وجودی که  بر اساس آیات و روایات، انسان

ندی نیز طبق بیان قرآن ب گیرند و ملاک دسته جات مختلفی قرار می اند، در دسته کسب کرده
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11F) و روایات٧١(اسراء: 

ها بر آن اساس مشی  ، سنت نظری و عملی مبتنی بر دینی است که انسان١

ها به دو دستۀ کلی مسلمان و غیر مسلمان، و گروه مسلمان به دو  اند. بر این اساس، انسان کرده

موحد (مشرک و کافر) دستۀ مؤمن و غیر مؤمن، و گروه غیر مسلمان به دو دستۀ موحد و غیر 

تقسیم شده و هر یک به دو دستۀ عالم و جاهل و جاهلان نیز در دو دستۀ جاهل قاصر و مقصر 

 گیرند. جای می

 . مسلمان 1

مسلمان به معنای عام خود یعنی کسی که متدین به شریعت و دین آسمانی حق و 

به آخرین نبی و یا وصیّ نشدۀ زمان خویش است. این گروه بر اساس ایمان و عدم ایمان  منسوخ

شود. بر این اساس،  نبی و امام و حجت زمان خود، به دو دستۀ مؤمن و غیر مؤمن تقسیم می

را پذیرفته و به اوصیای معصوم بعد از ایشان ایمان آورده مؤمن و  کسی که شریعت محمدی

 شود. در غیر این صورت در زمرۀ مسلمان غیر مؤمن محشور می

 . مؤمن 1ـ1

است، در این بخش به  که روی سخن ادلۀ موجود پیروان حضرت محمد توجه به اینبا 

به عنوان مصداقی از  سرانجام نهایی شیعیان امیرالمؤمنین علی و یازده فرزند معصومش

پردازیم و با روشن شدن وضعیت اینان،  مؤمن، و غیر شیعیان به عنوان مصداقی از غیر مؤمن می

 شود. غیر مؤمنان از سایر ادیان آسمانی نیز روشن میوضعیت نهایی مؤمنان و 
آیند، در مقام عمل به دو دستۀ  به حساب می» شیعه«اما کسانی که در مقام اعتقاد و نظر 

یا اهل عمل صالح و اجتناب از حرام، و اهل عمل طالح و عصیان و » بدکردار«و » نیکوکار«

 شوند. گناه تقسیم می

سب اعتقادات حق و ملکات فاضله و اعمال صالحه، هم به لحاظ اما مؤمنان نیکوکردار با ک

اند و هم از جهت بیرونی با انجام اعمال،  های بهشتی شده  درونی تکامل یافته و سازگار با نعمت

اند؛ از این رو، درون و بیرون آنان با یکدیگر  بهشت بیرونی خویش را آباد و پرنعمت ساخته

                                                           
نقل شده است که  با طرق معتبر و اسناد صحیحی از امام علی بن موسی الرضا«نویسد:  . علامه مجلسی می١

شان  زمان و کتاب پروردگار و سنت نبی ها در روز قیامت بر اساس امام همۀ انسان"فرمودند:  رسول مکرم اسلام

 ).٨: ٨ ق، ١٤٠٣(مجلسی، » "شوند تقسیم می
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عد از خروج از قبرها مورد استقبال ملائکه قرار گرفته و سوار بر منطبق شده و بر اساس روایات ب

شوند  هایی از نور به سوی محشر به پرواز درآمده و بی حساب و کتاب وارد بهشت می ناقه

 ، ص). یکی از مصادیق این گروه، شیعیان امیرالمؤمنین علی٥٤و٥٣: ٢ق، ١٤٠٤(قمی، 

که بر اساس روایات،  ). با توجه به این٢٩٢: ٢ق، ١٤١٢؛ دیلمی، ٢٤٧ق: ١٤١٠هستند (کوفی، 

شود که چنین کرامتی  شوند، معلوم می مؤمنان و شیعیان گنهکار در مواقف حساب گرفتار می

 مخصوص مؤمنان اهل تقواست.

 اند:  دربارۀ مؤمنان و شیعیان گنهکار روایات چند گونه سخن گفته

شوند و پس از  ر قیامت گرفتار عذاب میگر آن است که این گروه د ای از روایات بیان دسته

که رسول  شوند، چنان تطهیر با جهنم، مشمول شفاعت اولیای الهی قرار گرفته و وارد بهشت می

ای است که با داشتن آن، گناهان هرچند زیاد باشد  حسنه ولایتِ علی«فرمودند:  خدا

های آخرت  برخی عذابهای دنیا و  زند، مگر به این مقدار که با برخی سختی ضرری نمی

ق: ١٤٠٩، (حسن بن علی» یابند از آن نجات می گاه با شفاعت ائمه تطهیر شده و آن

شود]، ولی با  مؤمنِ مسرف [وارد آتش می«فرمود:  ). در روایت دیگر امیرمؤمنان علی٣٠٥

 ، ض). ٢٨٨ق: ١٤٠٣(صدوق، » شود شفاعت ما از آن خارج می

که امام  شود، چنان گر آن است که مؤمن و شیعه وارد جهنم نمی ای دیگر از روایات بیان دسته

شود. به خدا  به خدا قسم [حتی] دو نفر و نه یک نفر از شما وارد آتش نمی«فرمودند:  صادق

نا لا نَریقسم، شما مصداق آیۀ 
َ
وا ما ل

ُ
رِ   وَ قال

ْ
ناهُمْ سِخ

ْ
ذ

َ
خ

َّ
ت
َ
رارِ أ

ْ
ش

َ ْ
هُمْ مِنَ الأ

ُّ
ا نَعُد نَّ

ُ
 ک

ً
مْ  ایرِجالا

َ
أ

بْصارُ 
َ ْ
تْ عَنْهُمُ الأ

َ
جویند و حتی  شما را در آتش می«سپس فرمود: » ) هستید.٦٤ـ٦٢(ص:  زاغ

، م. و نیز ر.ک: ٣٢، رقم٧٨: ٨ق، ١٤٠٧(کلینی، » کنند یک نفر از شما را در آن پیدا نمی

 ). ١٨، باب ٩٨: ٦٥ق، ١٤٠٣مجلسی، 

شود، در قالب دو نکته بیان شده  که شیعه وارد آتش جهنم نمی در برخی روایات سرّ این

 است: 

 مواجه شدن با سختی 
ً
یکم: مؤمنان مسرف در دنیا در اثر ابتلائات بدنی و مالی و یا نهایتا

ماند تا به سبب آن در قیامت وارد  شوند و در نتیجه گناهی باقی نمی مرگ تصفیه و تزکیه می

سه روایت  ١٧٢: ١ق، ١٣٧١رقی، دوازده روایت و ب ٤٤٤: ٢ق، ١٤٠٧جهنم شوند (در کلینی، 

 نقل شده است).
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های قیامت و عذاب جهنم نجات   از گرفتاری دوم: شیعیان با شفاعت محمد و آل محمد

، ص. و ١٧٩: ١ ، ١٣٨٥شوند (صدوق،  که وارد آتش شوند، به بهشت وارد می یافته و بدون آن

حساب «اند:  یز فرموده). در برخی روایات ن١٨، باب ٩٨: ٦٥ق، ١٤٠٣نیز ر.ک: مجلسی، 

با   است. بر این اساس، حقوقی که شیعه از خدا ضایع کرده شیعیان با ائمه معصومین

 اند با عوض دادن ائمه شود و حقوقی که از مردم ضایع کرده بخشیده می وساطت ائمه

ه گیرند و بدین گون اند مورد بخشش قرار می ضایع کرده شود و حقوقی که از ائمه جبران می

إِنَّ . مرحوم استرآبادی در این باره ذیل آیۀ ٤٠٦ق: ١٤١٤(طوسی، » شود شیعه وارد بهشت می

 
َ
 ینا إِ یإِل

َ
مَّ إِنَّ عَل

ُ
ق: ١٤٠٩چهار روایت نقل کرده است. ر.ک: استرآبادی،  نا حِسابَهُمیابَهُمْ ث

 ).٧٦٣و٧٦٢

 وجه جمع این دو دسته: 

بوده و در اثر تکرار ملکات رذیله در نفس ایجاد جا که تأثیر گناه بر نفس، تکوینی  از آن

های نفسانی ممتنع است. از سویی، قوانین   شود، از این رو ورود به بهشت با این آلودگی می

ها از  ناپذیر است و همۀ انسان تکوینیِ حاکم بر عمل و رابطۀ عمل با نفس، تکوینی و تخلف

ای مبتلا به گناه و معصیت بوده و ملکات و  شیعه شود. بنابراین اگر جمله شیعیان را نیز شامل می

های سوئی در نفس او پدید آید، او نیز بر اساس همان قوانین از رفتن به بهشت باز   خصلت

ای از آن تطهیر شود؛ از این رو، خدای متعال برای تطهیر بندگانش  که به گونه ماند، مگر آن می

های قیامت و  های مرگ، هول و هراس های دنیا، سختی عوامل متعددی از جمله سختی

 مغفرت خویش را قرار داده  فشار
ً
های مواقف آن و آتش جهنم، شفاعت اولیای الهی و نهایتا

است. بر این اساس، مؤمن و شیعه با ابتلائاتی نظیر فقر، ترس، بیماری و نیز سختی و فشار 

ها تصفیه و تطهیر  و سختی شود و اگر کسی با این فشارها ها پاک می کندن، از آلودگی جان 

ها از صفحۀ نفسش زدوده  های عالم برزخ، زنگار گناهان و وابستگی ها و فشار نشود، با گرفتاری

12Fشود می

گردد و  های قیامت تطهیر می و یا در عوالم قیامت با تحمل فشارها و هول و هراس ١

                                                           
. در برزخ عواملی چون وحشت قبر (علامه مجلسی در زاد المعاد سند این دعا را معتبر شمرده است؛ ر.ک: ١

واجهه با نکیر ، م) و یا فشارهای از ناحیۀ م٦، رقم٢٣٦: ١٤٢٣، م)، فشار قبر (مجلسی، ١٩٠و١٨٢: ١٤٢٣مجلسی، 

) و ٧٣: ١ ق، ١٤٠٩طاووس،  ، ض) یا شدت و سختی مرحلۀ سؤال قبر (ابن٢، رقم٢٤٣: ١٤٢٣و منکر (مجلسی،

 شود. ها می ، م) موجب تصفیه از آلودگی٧٨: ١ق، ١٣٧١عذاب قبر (برقی، 
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 اگر باز آلودگی و وابستگی برای کسی باقی مانده باشد، با 
ً
 شفاعت پیغمبر و آلشنهایتا

رسد؛  کند و بدون ورود به آتش جهنم به سعادت ابدی می شایستگی ورود به بهشت را پیدا می

 که بر اساس روایات، مؤمنان و شیعیان گنهکارِ گرفتار در آخرین مرحلۀ قیامت، چنان هم

 با شفاعت حجت الهی و امام عصر خویش از آتش جهنم رهیده و وارد» اعراف«یعنی 

با  ، ص) و٤، رقم٤٩٧: ١ق، ١٤٠٤؛ صفار، ٢٣٢و  ٢٣١: ١ق، ١٤٠٤شوند (قمی،  شت میبه

تر از  که روایات دستۀ دوم از جهت سندی معتبرتر و هم از جهت کمّی نیز پرتعداد توجه به این

 آن اثبات  روایات دستۀ اول هستند، لذا این دسته از روایات مقدم بر دستۀ اول بوده و مضمون

13Fشود. می

١ 

بیت  داران اهل جا باید بدان پرداخت، سرانجامِ محبان و دوست ضوع دیگری که در اینمو

) و ١٧٠ق: ١٤٠٦است که بر اساس روایات، سیئاتشان مغفور (صدوق،  نبی اکرم

، ١٣٨٥) و مورد شفاعت قرار گرفته (صدوق، ٤٠: ٦٥ق، ١٤٠٣حسناتشان مقبول (مجلسی، 

). حال سؤال این است که آیا این ٦٢٧: ٢، ١٣٦٢شوند (صدوق،  ) و وارد بهشت می١٧٩: ١

شود و یا اختصاص به گروه  از فِرَق مختلف را شامل می بیت داران اهل روایات همۀ دوست

 خاصی دارد؟ 

رسد، با توجه به قرائنی که در برخی روایات در این باره ذکر شده است، این دسته  به نظر می

را  بیت اص دارد؛ کسانی که ولایت اهلاز روایات فقط به شیعیان مستضعف اختص

اند و محبت آنان را در قلوبشان دارند، ولی به لحاظ معرفتی نسبت به جایگاه حقیقی آن  پذیرفته

های   بستگی بزرگواران جاهلند و در مقام عمل نیز آلوده به انواع گناهان و ملکات رذیله و دل

 قابل استنتاج است:  مادی و دنیوی هستند، و این اختصاص از شواهد زیر

به بهشت را منوط به محبت  شاهد اول: برخی روایات، ورود محبان امیرالمؤمنین

اند  خالصانه و عدم شریک کردن کس دیگر (یعنی پیشوایان باطل) در محبت آن حضرت دانسته

                                                           
 یة فین الإمامیب ة فلا خلافیو أما أصحاب الکبائر من الإمام«نویسد:  . علامه مجلسی دربارۀ مؤمن گنهکار می١

نها یرا و مقتضی الجمع بیهم اختلافا کثیدخلون النار أم لا فالأخبار مختلفة فیالنار و أما أنهم هل  یخلدون فیأنهم لا 

 یدخل النار لأنه قد ورد فیعة و المؤمن لا یوردت أن الش یالأخبار الت ین فیر داخلیحتمل دخولهم النار و أنهم غیأنه 

رة دلت علی أن یمان مرکب من القول و العمل لکن الأخبار الکثیأعماله و أن الإ یا فیع علیعة من شایأخبار أخر أن الش

: ٨ ق، ١٤٠٣(مجلسی، » الأبصار یخفی بعضها علی أولیم حکم لا یهذا التبه یقبل دخول النار و ف  الشفاعة تلحقهم

٣٦٣.( 
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) و برخی روایات نیز آمرزش گناهان ٢٠١: ٧ق، ١٤٠٣، ض؛ مجلسی، ٤٠٨ق: ١٤١٠(کوفی، 

و همراه شدن با آنان در نجات  ، ص) و ورود به حزب ائمه٤، رقم١٧٠ق: ١٤٠٦(صدوق، 

و...) را علاوه  ٦٧ق: ١٤١٤؛ طوسی، ٢٩١ق: ١٤١٣؛ مفید، ٦٥: ٢ق، ١٤٠٤و سعادت (قمی، 

اند و تنها  بر محبت نسبت به آن سروران، بر بغض و عداوت نسبت به دشمنان آنان موکول کرده

جا دارند، جزو گروه شیعه هستند. بنابراین، پیروان  بغض را یک افرادی که این محبت خالصانه و

ادیان و فرق دیگر که نسبت به آنان محبت دارند، ولی محبتشان خالص نیست و یا نسبت به 

 گیرند. دشمنان آنان بغض و عداوت ندارند، مشمول این دسته از روایات قرار نمی

. ذیل ١٩، باب ٧: ٨ق، ١٤٠٣(مجلسی، ) و روایات ٧١شاهد دوم: بر اساس آیات (اسراء: 

این باب، بیست روایت ذکر شده است)، حشر هر کسی با امام و مقتدای خویش است؛ بنابراین 

کسی که به امامت پیشوایان باطل معتقد گشته و در مقام عمل به آنان اقتدا کرده و با سیره و 

ان عصمت محبت نیز مخالفت کرده است، اگرچه نسبت به این خاند بیت نبی سنت اهل

14Fخواهد بود بیت نبی داشته باشد، ولی در قیامت، اعتقاد و عمل او مانع از حشر او با اهل

؛ ١

 شود.  از این رو، مشمول روایات مزبور واقع نمی

 . غير مؤمن1ـ2

مسلمان غیر مؤمن در قلمرو دین اسلام در زبان روایات، به دو دستۀ کلی منکرین و غیر 

 بندی شده است:  کرین نیز به دو دستۀ جاهل قاصر و مقصر دستهمنکرین، و غیر من

را منکر شود و  اما کسی که از روی علم و یا جهل و عناد، ولایت اوصیای معصوم پیامبر

که بر اساس روایات هر چیزی که به انکار و  با همان حالت انکار از دنیا برود، کافر است؛ چنان

، ص) و اگر افراد ١٥، رقم٣٨٧: ٢ق، ١٤٠٧نی، جحد بینجامد، مصداق کفر است (کلی

ق، ١٤٠٧شوند (کلینی،  هنگامی که به چیزی جهل دارند توقف کنند و انکار نکنند، کافر نمی

شود، کافر است؛  ، ص). پس اگر کسی منکر ولایت اوصیا و ائمه هدی١٩، رقم ٣٨٨: ٢

                                                           
 گردد، کسی که از شما جدا شود گمراه می«وانیم: خ چنین می» زیارت جامعه کبیره«که در فرازی از  چنان . هم١

رسد، و کسی که به شما پناه آورد در امان خواهد بود، و کسی که شما  و کسی که به شما تمسک جوید به سعادت می

را تصدیق کند در سلامت و نجات خواهد ماند... کسی که از شما تبعیت نموده و به شما اقتدا کند، بهشت 

 :٢ق، ١٣٧٨(صدوق، » تابع شما نباشد و با شما مخالفت کند، آتش اقامتگاهش خواهد بود جایگاهش و کسی که

 ، ص).٢٧٥
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افِروَ مَنْ «خوانیم:  که در فرازی از زیارت جامعه کبیره می چنان
َ
مْ ک

ُ
ک

َ
؛ هر کس شما را »جَحَد

، ص)، و کافر نیز مخلد در آتش است (بقره: ٢٧٥: ٢ق، ١٣٧٨انکار کند کافر است (صدوق، 

 ).٨٦ـ٨٥

کند،  نیست و آن را انکار هم نمی بیت اما مسلمان غیر مؤمنی که عارف به ولایت اهل

در صورتی که این عدم معرفت از روی جهل قصوری و استضعاف و بدون عناد باشد، در این 

، ٢٠٣ق: ١٤٠٣صورت چنین کسی بر اساس روایات نه مؤمن است و نه کافر (صدوق، 

ی از اند؛ سرانجام برخ تر تقسیم شده ، ص). در روایات، این دسته به دو دستۀ کوچک١١رقم

مُرْجَوْنَ «که در روایات تعبیر  اینان مبهم و محول به امر خداوند است؛ چنان
ْ
هِ   وَ مِنْهُمُ ال

َّ
مْرِ الل

َ
»  لأِ

، ٥، رقم٤٠٥: ٢ ق، ١٤٠٧این نکته قابل استفاده است (کلینی، » مِن تبعیضیه«آمده است که از 

د و اگر بخواهد، مورد مغفرت کن ص) تا او دربارۀ ایشان چه بخواهد؛ اگر بخواهد، عذابشان می

). اما ١٠٦کند (توبه:  دهد و البته بر اساس علم و حکمتش با آنان رفتار می خویش قرارشان می

ذیل آیۀ  که امام صادق چنان دربارۀ برخی دیگر، به نجات و سعادتشان تصریح شده است؛ هم

 ِعَف
ْ

مُسْتَض
ْ
 ال

َّ
وِ یإلا

ْ
ساءِ وَ ال جالِ وَ النِّ دانِ لانَ مِنَ الرِّ

ْ
 وَ لا یعُونَ حِ یسْتَطِ یل

ً
ة

َ
ونَ سَبِ یل

ُ
 یهْتَد

ً
(نساء:  لا

نه راهی به سوی دشمنی [با ما] دارند تا دشمنی کنند و نه راهی به سوی اهل «) فرمودند: ٩٨

و اجتناب از   ] دارند تا هدایت شوند. این گروه به واسطۀ انجام اعمال حسنههدایت [ائمه

، ص). و یا دربارۀ ٥، رقم٢٠١ق: ١٤٠٣(صدوق، » شوند یمحرمات الهی وارد بهشت م

شوند، فرمودند  اند و از این رو جاهل قاصر محسوب می گمراهانی که به حجت حق دست نیافته

 ، ص).٤٦٠ق: ١٤١١کند (طوسی،  که خداوند آنان را وارد بهشت می

که در روایت  رسد، عاقبت و سرانجام این دسته وابسته به عملشان است؛ چنان به نظر می

و » شود اگر اهل عمل صالح و اجتناب از معاصی باشد، وارد بهشت می«فرماید:  فوق امام می

شوند و بعد با شفاعت از آن نجات  اگر گنهکار باشند، وارد جهنم می«بر اساس روایت دیگری 

، ص)؛ البته اینان در صورت ورود به بهشت، در درجات ١٢٥: ٢ق، ١٣٧٨(صدوق، » یابند می

 ، ص).٥، رقم ٢٠١ق: ١٤٠٣گیرند (صدوق،  عالی بهشت جای نمی

که زمینه و شرایط  اما اگر عدم معرفت این گروه از روی جهل تقصیری باشد؛ یعنی با این

معرفت به امام حق و ایمان به او برایش فراهم بوده، کوتاهی کرده و به دنبال آن نرفته است، در 

که  در پاسخ به این که امام صادق شود؛ چنان یاین صورت چنین کسی عذرش پذیرفته نم
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شود و عذر شخص پذیرفته  جهل نسبت به چه مسائلی موجب فساد دین و عدم قبولی اعمال می

است  بیت عصمت و طهارت شود؟ چند چیز را برشمردند که یکی جهل به ولایت اهل نمی

که بمیرد و امام زمانش را کسی «فرمودند:  و امام در ادامۀ همین روایت از قول رسول خدا

، ٢٠ـ١٩: ٢ق، ١٤٠٧(کلینی، » [از روی تقصیر و کوتاهی] نشناسد، به مرگ جاهلی مرده است

گنهکاران موحد، «فرماید:  ، م). البته این گروه بر اساس روایتی که می١١، رقم ٢٢، ص و ٦رقم 

(صدوق، » ستشوند و شفاعت در حق آنان ممکن ا مخلد در آتش نبوده و از آن خارج می

شوند و  ، ص) وارد جهنم می٢٦٤، رقم ٩٧ق: ١٤٠٢، ص؛ کوفی اهوازی، ١٢٥: ٢ ، ١٣٧٦

نداشته  یابند، به شرطی که عناد و دشمنی با ائمۀ معصومین بعد از مدتی از آن نجات می

باشند که در صورت عناد، شفاعت در حقّ آنان ممکن نبوده و مخلد در آتش خواهند بود 

رسند و وارد بهشت  ، م). اما در صورت نجات آیا به سعادت هم می٢٠٧ ق:١٤٠٦(صدوق، 

اند،  را نپذیرفته شوند یا نه؟ وضعیتشان مبهم است، زیرا از آن جهت که ولایت ائمه هم می

شوند و از آن جهت که جهلشان به انکار نینجامیده، کافر به حساب  مؤمن محسوب نمی

ی مستضعفان، کسان دیگر معلوم نیست وارد بهشت شوند آیند و از سویی جز مؤمنان و برخ نمی

که گفته شود روایاتی که دربارۀ جاهل قاصر در  و وضعیت نامعلوم و مبهمی دارند، مگر آن

شود؛ بنابراین اینان نیز سرانجام  قسمت قبل گفته شده، عام بوده و شامل این دسته از افراد هم می

ا جاهلین قاصر در آن است که جاهل قاصر اگر اهل شوند و تفاوت این دسته ب وارد بهشت می

شود، ولی جاهل مقصر با همان  عمل صالح و اجتناب از محارم باشد، از ابتدا وارد بهشت می

شرایط به سبب تقصیر در معرفت و ایمان به امام حق، ابتدا وارد جهنم شده و سپس با شفاعت 

دو دسته نیز در جهنم متفاوت است و چنین شدت عذاب این  شود. هم شافعان وارد بهشت می

15Fشود. جاهل مقصر به عذاب شدیدتری دچار می

١  

 

                                                           
عة ین و سائر فرق الشیة من المخالفیعة الإمامیر الشیو أما غ«نویسد:  . علامه مجلسی دربارۀ مسلمان غیر مؤمن می١

هم یتعصبون المعاندون منهم ممن قد تمت علن الإسلام فهم فرقتان إحداهما المیات دیئا من ضرورینکر شیممن لم 

النار خالدون و الأخری المستضعفون منهم و هم الضعفاء العقول مثل النساء العاجزات و البله و  یالحجة فهم ف

  ه خبر الحجة فهم المرجونیأت إلیموضع لم  یزمان الفترة أو کان ف یموت فیه الحجة ممن یتم علیأمثالهم و من لم 

مْرِ ال
َ
ا لأِ هِ إِمَّ

َّ
ا یل بُهُمْ وَ إِمَّ

ِّ
 یعَذ

َ
 ).٣٦٣: ٨ ق، ١٤٠٣(مجلسی، » رجی لهم النجاة من الناریف  هِمْ یتُوبُ عَل
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 . غير مسلمان 2

در این نوشتار کسی است که به شریعت و دین آسمانی حق و » غیر مسلمان«مراد از 

نشدۀ زمان خویش ایمان ندارد. چنین کسی ممکن است متدیّن به شریعت منسوخ  منسوخ

و یا اهل کتاب در زمان نزول قرآن  پیروان یهود در زمان حضرت عیسیآسمانی باشد؛ مانند 

 ملحد و بی
ً
دین باشد  و دین اسلام، و ممکن است که متدیّن به یک دین غیر آسمانی و یا اساسا

 که در صورت اول، غیر مسلم موحد و در صورت دوم، غیر مسلم کافر خواهد بود.

 . موحد 2ـ1

اند؛ برخی منکرند و برخی غیر  اهل کتاب در زمان ما دو دستهغیر مسلمان موحد، همانند 

گونه که  منکر. در صورتی که منکر باشند، خواه انکارشان از روی علم باشد و خواه جهل، همان

آیند و فرجامشان همانند فرجام کافران است. قرآن کریم  تر گفته شد، کافر به حساب می پیش

خواهند بین خدا  ورزند و می ی که به خدا و رسولانش کفر میکسان«فرماید:  دربارۀ این گروه می

گویند به برخی ایمان داریم و به برخی کافر هستیم... اینان  و رسولانش جدایی اندازند و می

 کافر بوده و ما برای کافران عذاب خوارکنند
ً
) و ١٥١ـ١٥٠(نساء: » ایم های مهیا کرده حقیقتا

» اینان مخلد در آتشند«فرماید:  به رسول خدا کافر شدند، می دربارۀ اهل کتابی که از روی علم

 ).٦و١(بینه: 

اما حکم کسی که عدم معرفت و عدم ایمانش به شریعت حقّ زمان خود ـ خواه از روی 

جهل قصوری باشد و خواه از روی جهل تقصیری ـ از روی انکار نباشد، همان حکم مسلمان 

 غیر مؤمن با همان تفصیل است.

 افر . ك2ـ2

کسی است که یا متدین به دینی غیر آسمانی است، مثل پیروان هندوئیسم و » کافر«مراد از 

 ملحد و بی
ً
دین است، مانند پیروان ماتریالیسم. دیدگاه و اعتقاد و عقد قلبی  بودیسم و یا اساسا

  اعتقاد نسبت به اصول و ضروریات ادیان آسمانی حق ممکن است به چند گونه باشد: فردِ بی

. گاه نسبت به اصول و ضروریات دین حق، یعنی توحید و نبوت و معاد و احکام ضروری ١

کند؛ به عبارت دیگر، اعتقادش در  دین، موضع و نظر و عقد قلبی دارد و آن را رد و انکار می

جهت نفی این اصول است و برای او آن عقد و پذیرش قلبی حاصل شده است که حقیقتی به 
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) و معاد و نبوت در عالم وجود ندارد و احکام دین نیز ساختگی بوده و لازم عنوان مبدأ (خدا

ق، ١٤٠٧الاجرا نیست. این کفر، امری وجودی بوده و صاحب آن کافر حقیقی است (کلینی، 

، ص). حال اگر انکار شخص به سبب عدم فهم و ١٩، رقم ٣٨٨، ص و ١٥، رقم ٣٨٧: ٢

جا که فاقد  ساس سنن تکوینی عمل و جزا، از آناستضعاف فکری او باشد، چنین شخصی بر ا

آفرین بر جای گذارد، اگرچه ممکن  عملی است که بر درون و بیرون او آثار کمالی و سعادت

16Fاست از عذاب جهنم برهد

شود  ، اما کفرش مانع رسیدنش به سعادت و ورود به بهشت می١

) یا ٧٢ـ٧١ناشی از علم (زمر: ، ص)، اما اگر انکار و کفرش ٣، رقم ١٨٨: ٢ ق، ١٤٠٧(کلینی، 

، م) باشد، در این صورت مخلد در آتش ١١، رقم٢٢: ٢ ق، ١٤٠٧جهل تقصیری (کلینی، 

17Fخواهد بود.

٢  

. گاه دربارۀ اصول و احکام مذکور هیچ نظری ندارد؛ به عبارت دیگر، اعتقادی در قبول یا ٢

است که چون شخص با وجود  ردّ آن ندارد و این عدم نظر و اعتقاد نیز ناشی از جهل تقصیری

داشتن زمینه و استعداد ایمان، بر اثر کوتاهی به آن فعلیت نبخشیده، کافر حقیقی محسوب شده 

کسی که دربارۀ توحید و «فرمودند:  که امام صادق ) و عذرش پذیرفته نیست؛ چنان١٣(فتح: 

(کلینی، » ودش نبوت جاهل باشد، عذرش پذیرفته نیست و اعتقاد دیگری از او قبول نمی

عذر مردم در صورت کوتاهی و تقصیر در شناخت «، م). و نیز فرمود: ١١، رقم٢٢: ٢ق، ١٤٠٧

توحید و نبوت پذیرفته نیست و هر کس در این امور کوتاهی کند، دینش فاسد و عملش مردود 

18F، ص) و مخلد در آتش خواهد بود.٦، رقم ١٩: ٢ق، ١٤٠٧(کلینی، » است

٣ 

                                                           
مور علی وجه الموضوعیالشر یقد اعتبر ف«نویسد:  الله خویی در این باره می . آیت١

ُ
ق  یة فیعة المقدسة أ

ّ
تحق

ستحق بذلك العقاب لاستناد جهله یبکفر جاهلها أو منکرها و إن لم  الحکم یقتضیبمعنی أن إنکارها أو الجهل بها 

). بر این اساس، با وجود انکار راه برای نجات باز است، ٥٣: ٣ تا،  (خویی، بی» نیإلی قصوره و کونه من المستضعف

 که انکار از روی جهل قصوری باشد. به شرط این
ات و الأخبار أن الکافر المنکر ین الآیه الجمع بیقتضی یالذاعلم أن «نویسد:  . علامه مجلسی در این باره می٢

 یعقله أو الذ یخفف عنه العذاب إلا المستضعف الناقص فیالنار لا  ین الإسلام مخلد فیات دیمن ضرور یلضرور

(مجلسی، » کون من المرجون لأمر اللهیحتمل أن یالفحص و النظر فإنه  یقصر فیه الحجة و لم یتم علیلم 

 ).٣٦٣: ٨ ق، ١٤٠٣
گرِ خلود آنان در آتش است، مگر جاهل قاصر و  است، بیان  ای که در باب سرانجام کفار وارد شده . زیرا عموم ادله٣

 شود و مابقی تحت دلیل عام باقی است. مستضعف که با ادلۀ خاص از تحت این عموم خارج می
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دین حق موضع و دیدگاهی ندارد، ولی این عدم موضع و عدم اعتقاد، . گاه دربارۀ معارف ٣

 زمینه معرفت و ایمان به آن معارف برای فرد فراهم 
ً
ناشی از جهل قصوری است؛ یعنی اصلا

نیست. به عبارت دیگر، عدم ایمان چنین کسی از نوع عدم ملکه نیست تا نتیجه گرفته شود که 

برد،  ی که شخص در همان شرایط و وضعیت به سر میچنین شخصی کافر است، بلکه تا زمان

زمینه و استعداد ایمان آوردن برایش فراهم نیست؛ از این رو، چنین شخصی نه مؤمن محسوب 

که در برخی روایات نیز به این نکته توجه شده و مستضعفین را خارج از  شود و نه کافر؛ چنان می

، ص)، و اما فرجام و سرانجام ١١، رقم ٢٠٣ق: ١٤٠٣اند (صدوق،  دایرۀ ایمان و کفر قرار داده

 شود. این دسته در قسمت بعد بررسی می

ای که باید بدان توجه داشت آن است که اعمال صالح کفار در برخی مراتبِ نجات و یا  نکته

ها نقشی ندارد، زیرا کافر صلاحیت و  ها تأثیر دارد، اگرچه در سعادت آن تخفیف عذاب آن

؛ کلینی، ١٦٩ق: ١٤٠٦بهشت را ندارد (در این باره ر.ک: صدوق،  استعداد ورود به  ،

 ).٣١٦: ٨ ق، ١٤٠٣، ص؛ مجلسی، ٣، رقم ١٨٨: ٢ ق، ١٤٠٧

 . افراد غير مؤمن و غير كافر3

آیند تا وارد بهشت شوند  ها نه مؤمن به حساب می ای از انسان ه بر اساس آیات و روایات، عد

شود و  که سرانجامِ این گروه چه می مستحق جهنم گردند. در اینشوند تا  و نه کافر محسوب می

که آیا در قیامت غیر از بهشت و جهنم جایگاه سومی وجود داشته باشد که این دسته از  این

19Fجا مستقر شوند، در بین اندیشمندان اختلاف نظر است ها در آن انسان

؛ و از سویی، در آیات و ١

رداخته نشده است و تعداد کمی از روایات نیز که به آن روایات نیز چندان به این مطلب پ

گر تأثیر تکوینی  اند، ولی بر اساس اصول و قواعدی که بیان پرداختند، به یک گونه سخن نگفته

عمل بر درون و بیرون نفس است و بر اساس نظام و سنن تکوینی حاکم بر عالم، کسی 

عقاید حق و اعمال صالح هم در درون،  صلاحیت ورود به بهشت را دارد که با کسب معارف و

                                                           
شوند که سرانجامِ  تقسیم می» سعید و شقی«دستۀ زاده معتقدند، افراد در قیامت به دو  . برخی همچون علامه حسن١

). برخی نیز معتقدند، گروهی به جایگاه سومی وارد ١٨٦: ١٣٦٥زاده،  یکی بهشت و دیگری دوزخ است (حسن

شوند و نه داخل  نیز معتقد است، دو گروه نه وارد بهشت موعود می ). امام خمینی٣٩٨ق: ١٤١٣شوند (حلی،  می

قا؛ و یهای آفر یا وحشیم یهای اصلیِ قد ییکایوانات هستند، مثل امریه حیاز نوع بشر شبك دسته یجهنم موعود؛ 

 ).٤٧٨ـ٤٧٥: ٣ ، ١٣٨٥(اردبیلی، » اند گر نیز که از باب قطع به خلاف، به دین حق راه نیافتهیدستۀ د

ض
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اش را ساخته باشد و در مقابل، کسی وارد  نفس خویش را پرورانده و هم در بیرون منزل بهشتی

شود که بر اثر معارف و عقاید باطل و اعمال سوء، درون خویش را مجمع رذایل و  جهنم می

رای خویش فراهم کرده باشد، ها را ب اش نیز انواع عذاب ملکات سوء نموده و در منزل جهنمی

ولی کسی که بر اثر جهل قصوری ایمان و کفری کسب ننموده و نیز بر اثر جهل، با فرمان 

پروردگارش مخالفت نکرده است، به لحاظ درونی نه صلاحیت ورود به بهشت را دارد و نه 

ا آباد اش ر چنین به لحاظ بیرونی نیز نه منزل بهشتی مستحق عقاب و عذاب جهنم است. هم

اش را پرعقاب کرده است؛ پس چنین کسی طبق قاعده و به لحاظ  کرده و نه منزل جهنمی

 تکوینی ممکن نیست وارد بهشت یا جهنم شود. 

 اند:  اما آیات و روایاتی که قابل استفاده در این بحث است، چند دسته

و بیرونی ـ که بر گر آن است که خدای متعال بر اساس حجتی ـ اعم از درونی  دستۀ اول بیان

که در برخی آیات  دهد؛ چنان خواهد و جزایش می دهد، از او تکلیف می خلقش قرار می

فرماید: عذاب خداوند فرع بر فرستادن رسول و انذاردهنده و به عبارتی، اتمام حجت است  می

زای )؛ در این صورت، اگر قومی ایمان نیاورند و با حجج الهی مخالفت کنند، به س١٥(اسراء: 

). و بر اساس برخی آیات نیز میزان تکلیف به اندازۀ ٨شوند (ملك:  مخالفتشان وارد جهنم می

)؛ ٧ها و استعدادها و حجت درونی افراد یعنی عقل و فهمشان است (طلاق:  میزان توانایی

نیافته   بنابراین مستضعفی که به لحاظ قصور عقلی و یا جهل قصوری به معارف دین حق دست

که آیا وارد  )، اما این٩٨ـ٩٧شوند (نساء:  عامل نگشته است، گرفتار عذاب جهنم نمیو بدان 

 شوند، این ادله دربارۀ آن ساکت هستند. بهشت نیز می

ها نه مؤمنند و نه کافر؛ از این رو، نه  گر آن است که گروهی از انسان دستۀ دوم بیان

هنم هستند؛ مانند مستضعفان که راه به شایستگی ورود به بهشت را دارند و نه مستحق ورود به ج

سوی کفر و ایمان به روی اینان باز نیست و نه استطاعت بر ایمان دارند و نه بر کفر (کلینی، 

اند که  ، ص). از مصادیق این دسته کسانی٣، ص؛ رقم ٢، ض؛ رقم ١، رقم ٤٠٤: ٢ق، ١٤٠٧

، ص) و یا ٥، رقم ٤٠٥: ٢ق، ١٤٠٧در ازدواج و ارث و معاملات نیازمند ولیّ هستند (کلینی، 

را کشتند و سپس مسلمان و موحد شدند، ولی » جعفر و حمزه«گروهی از مشرکان که امثال 

هایشان درک نکردند، تا در زمرۀ مؤمنان وارد شده و بهشت بر آنان واجب شود و  ایمان را با قلب

ها  بر آنان واجب شود. ایناز سویی، بر جحد و انکارشان نیز باقی نماندند تا کافر شده و جهنم 
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گذرد (کلینی،  کند و یا از آنان می بر همین وضعیت باقی ماندند و خداوند یا اینان را عذاب می

 ، م).١، رقم ٤٠٧: ٢ق، ١٤٠٧

شان بستگی دارد: در  ای از مستضعفین به اعمال ه گر آن است که سرانجامِ عد دستۀ سوم بیان

دربارۀ برخی  که امام صادق رسند؛ چنان دت میصورت داشتن عمل صالح و تقوا به سعا

خداوند آنان را وارد «مستضعفینی که اهل عمل صالح و اجتناب از گناهان هستند، فرمود: 

، ص). و در صورت ٢٠١ق: ١٤٠٣(صدوق، » کند تر از مرتبۀ بهشت ابرار می بهشتی پایین

دربارۀ  لمؤمنین علیکه امیرا داشتن گناه و معصیت ممکن است به شقاوت برسند؛ چنان

رود و از سویی نیز ترس از این  رحمت خدا برای اینان امید می«ای از مستضعفین فرمود:  ه عد

، ص؛ مجلسی، ٦٧٠: ٢ ق، ١٤٠٥(هلالی، » وجود دارد که به عقوبت گناهانشان گرفتار شوند

 ).١٧٠: ٦٩ ق، ١٤٠٣

آیند، بعد از  کافر به حساب نمی ای از کسانی که مؤمن و ه گر آن است که عد دستۀ چهام بیان

که حُمران بن اعین  شوند؛ چنان ورود به جهنم به بهشتی غیر از بهشت اولیای الهی وارد می

گویند: تعجب نکنید از  عرض کردم این مخالفان [به طعنه] می گوید: به امام صادق می

ولیایش در بهشت قرارشان ای را از جهنم خارج کرده و با ا ه کنند خداوند عد کسانی که گمان می

دُونِهِما   وَ مِنْ اند که فرمود:  آیا این سخن خدای متعال را نخوانده«دهد. امام فرمود:  می

تان تر از بهشت [مؤمنین و  ) این بهشت [به لحاظ درجه و شرف] پایین٦٢؟! (الرحمن: جَنَّ

تر از  ارت] پاییناولیای الهی] است و [در مقابل نیز] جهنمی [به لحاظ شدت عذاب و حر

 جهنم [کفار] وجود دارد و بین بهشت مؤمنان و جهنم کفار، منزلت و حد وسطی وجود

، ص). و در ادامۀ روایت دیگری شبیه به همین ٢٥٧، رقم٩٥ق: ١٤٠٢(کوفی اهوازی، » دارد

اینان کافر نیستند، چون در این صورت وارد بهشت «مضمون و با اندکی تفاوت فرمودند: 

شدند، و لکن منزلت اینان  و مؤمن هم نیستند، چون در این صورت وارد آتش نمی شدند نمی

). به قرینۀ روایات دستۀ ٣١٩: ٩، ١٣٧٢(طبرسی، » بین منزلت مؤمنان و منزلت کفار است

 شوند، توان به این نتیجه رسید که این افراد ابتدا به سبب گناهانشان وارد جهنم می سوم می

جهنم آزاد شده و به سبب اعمال صالحی که دارند، وارد مراتب پایین  و چون کافر نیستند از

 شوند. بهشت می
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ای از ابهام قرار داده است، زیرا از سویی  ای از این افراد را در هاله ه دستۀ پنجم سرانجامِ عد

عاقبت امر اینان را به مشیت خداوند واگذارده و از سویی فقط سخن از عذاب یا بخشش اینان 

مندی و رسیدن به بهشت آنان حرفی به میان نیاورده است؛  ان آورده و دربارۀ سعادتبه می

فرماید:  دربارۀ مرجئان به امر خداوند در ادامه می که در همان دو روایت، امام باقر چنان

اینان نه مؤمنند تا بهشت برایشان ضروری شود و نه کافر تا جهنم برایشان واجب گردد. «

(کلینی، » گذرد کند و یا از آن درمی نان با خداوند است؛ یا گرفتار عذابشان میسرانجامِ امر ای

)، اما سخنی از ورود به بهشت به میان نیامده است. و یا امام ٢و١، رقم ٤٠٧: ٢ق، ١٤٠٧

ها  ها فرمودند که شش صنف هستند؛ دربارۀ برخی گروه در مقام بیان اصناف انسان صادق

د، این آیۀ قرآن را تلاوت فرمودند که خداوند یا اینان را گرفتار عذاب مثل مرجئین به امر خداون

گذرد و یا دربارۀ مستضعفین فرمودند: که اینان راهی به سوی مؤمن یا  کند و یا از آنان می می

کافر شدن ندارند؛ امید است که خداوند آنان را ببخشد، ولی دربارۀ اصحاب اعرافی که حسنات 

اگر آنان را وارد جهنم کند، به سبب گناهانشان است و اگر «ست، فرمودند: و سیئاتشان مساوی ا

. ص، ١، رقم ٣٨١: ٢ق، ١٤٠٧(کلینی، » وارد بهشتشان نماید، به واسطۀ رحمتش خواهد بود

دربارۀ فرجام اهل اعراف به همین مضمون نقل شده است: ر.ک:  روایتی نیز از امام باقر

 ، م). ١، رقم ٢:٤٠٨ق، ١٤٠٧کلینی، 

 ای بیان شده گونه که پیداست، در این دو روایت وضعیت اصحاب اعراف به گونه همان

شود، اما دربارۀ وضعیت مرجئین و  است که سرانجام یا به بهشت و یا به جهنم ختم می

 بهم است و سخنی از این احتمال که اینان وارد بهشت شوند، به میان نیامدهمستضعفین، امر م

 است. 

 گيري نتيجه
آید که مراتب شقاوت،  این نتیجه به دست می بیت از مجموع آیات قرآن و روایات اهل

 گونه است و از شدیدترین مراتب شقاوت شروع شده تا نجات و سعادت به صورت طیف

 ای برسد که شخص از عذاب که به مرحله یابد، تا این آن ادامه میتری از  به مراتب آسان

شود و این طیف همین گونه ادامه یافته و مراتب پایین سعادت تا  رهیده، اما وارد بهشت نمی

گیرد. بر این اساس، کافران معاند و منکر حق در شدیدترین  ترین مراتب آن را در بر می عالی
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 بعد برخی موحدان غیر مسلم و سپس برخی غیر مؤمنان مسلمگیرند و  مرتبۀ عذاب قرار می

 مؤمنان بدکردار در مراتب مختلف شقاوت و عذاب قرار می
ً
که به مرتبۀ  گیرند تا این و نهایتا

رسیم که از شقاوت عذاب رهیده، ولی اهل سعادت و بهشت نیستند.  برخی از مستضعفین می

 که به ترتیب زیر است: برخی مستضعفین،رسیم  در ادامۀ این طیف به مراتب سعادت می

برخی موحدین غیر مسلم و برخی مسلمانان غیر مؤمن و مؤمنان بدکردار و مؤمنان نیکوکار و 

 درجات عالی آن که مختص به انبیا
ً
و اوصیای آنان و در مرتبۀ بالاتر ویژۀ پیغمبر  نهایتا

اله این درجات عالی مورد است که البته در این مق بیتِ معصوم آن حضرت و اهل اکرم

 بررسی قرار نگرفته است.
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